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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏(
(وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينا(

عيد مبارك غدير، يعني روز معرفي و ظهور ولايت امام معصوم را به اميد اين‌كه توجه به مديريت اهل عصمت و طهارت در كنار نبوت حقه‌ي حقيقيه، بركتي براي ملت اسلام و به‌خصوص ملت مسلمان كشورمان باشد، به همه‌ي خواهران و برادران تبريك عرض مي‌كنم. 

ادب و بصيرت شيعه‌بودن اجازه نمي‌دهد كه عزيزان از آن موضوع خطير به راحتي بگذرند و تصور شود غدير؛ حادثه‌اي بود مربوط به گذشته‌ي تاريخ و از اين مسئوليت بزرگ که وظيفه‌ي همه‌ي مسلمانان است تا آينده‌ي تاريخ را به کمک غدير جلو ببرند، غافل شويم.

عزيزان به‌خوبي متوجه‌‌‌‌‌‌اند كه به موضوع غدير بايد از زواياي متعدد نگريست و لذا بنده با بيان مقدمه‌اي مي‌خواهم صرفاً از نقش غدير در امور اجرايي کشور عرايضي داشته باشم. 
ما امروزه به اين مسئله مبتلا هستيم كه نظام اجرايي کشور - اعم از دولت و مجلس و قوه‌ي قضائيه- آن طور که شايسته است تحت الشعاع روش ائمه( عمل نمي‌کنند زيرا در شرايطي هستيم که انسان و زندگي او را از منظر غرب مي‌نگريم و زندگي را در تعريفي که آن فکر و فرهنگ به ما القاء کرده شکل داده‌ايم.

آفات غفلت از جايگاه امامان معصوم( 
مشکل از آن جا ريشه مي‌گيرد که در پيشينه‌ي تاريخي سال‌هاي قبل از انقلاب، جايگاه دين و نبوت و امامت درست تحليل نشده است و هنوز هم جامعه آمادگي جدّي براي طرح آن‌ها را ندارد. و اين به اين علت است که هنوز روشن نشده تنها خالق انسان است که مي‌تواند طرحي مناسب براي زندگي در زمين براي او تدوين کند، تا در آن بستر به تعالي خود دست يابد. همچنان‌که هنوز روشن نشده بعد از رسول خدا( جهت تبيين صحيح دين و اجراي دين کساني که خداوند پرورانده و قلب آن‌ها با حقيقت قرآن مرتبط است بايد جامعه را مديريت کنند تا جامعه براساس نور واقعي قرآن هدايت شود، همان‌هايي که قرآن در باره‌ي آن‌ها مي‌فرمايد: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»؛
 خداوند اراده کرده است فقط شما اهل البيت را از هر گونه آلودگي پاک گرداند و آن هم پاک‌کردني خاص. تا جامعه از الگوي مطمئن محروم نباشد و تا مقام ائمه( از اين جهت درست تبيين نشود و جامعه متوجه عصمت آن‌ها نگردد، نه موضوع مودت و محبت به آن‌ها درست تحليل مي‌شود و نه اين‌که چرا بايد در مسائل اجرائي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهت کلي را از آن‌ها گرفت. به عبارت ديگر اين‌که در مسائل اجتماع خود رجوعِ کامل به امامان( نمي‌شود به جهت آن است که نقش و مقام آنها را در عالم هستي خوب درك نكرده‌ايم. 

عزيزان بايد فراموش نفرمايند كه نبوت؛ ارائه‌ي برنامه‌ي زندگي انسان‌ها از طرف پروردگارشان است و امامت؛ مديريت اجرايي بدون خطاي آن برنامه مي‌باشد. زيرا تنها و تنها خالق انسان است كه مي‌تواند برنامه‌اي حقيقي و بدون خطا براي زندگي بر روي زمين در اختيار انسان قرار دهد و فهم اين برنامه براي درست‌ اجراکردن آن به شعوري خاص نياز دارد که آن شعور پس از پيامبر( در اختيار مطهّروني است که خداوند در آيات سوره‌ي واقعه از آن‌ها خبر مي‌دهد. نكته‌اي كه در غدير مطرح است توجه به همين موضوع مي‌باشد كه تنها مجريِ تضمين شده‌ي برنامه‌ي الهي بايد امامي معصوم باشد و به همين جهت شيعه معتقد است هم نبي و هم امام هر دو بايد از طرف خدا تعيين شوند.
با تدبّر در قرآن متوجه مي‌شويم بايد انساني معصوم مديريت اجراي دين در امور فردي و اجتماعي را عهده‌دار باشد هرچند تشريع يا ايجاد حکمي جديد به عهده‌ي او نيست، او مسئول تبيين دستورات الهي است تا جامعه در فهم آن سرگردان نماند. 

خداوند مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَاالَّذِينَ ءَ‌امَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُواالرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْـرِ مِنْكُـمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ، ذَالِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً »
 اي مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و اولي‌الامر از خودتان را اطاعت كنيد، پس اگر در موردي اختلاف كرديد آن اختلاف را به خدا و رسولش ارجاع دهيد، اگر به خدا و به قيامت مؤمن هستيد، كه اين كار خيرِ بسيار، وعواقب نيكويي دارد.
اولاً: آيه اطاعت خدا و رسول خدا و اولي‌الامر را واجب شمرده است.

ثانياً: لفظ «اَطيعُوا» يعني اطاعت كنيد را يك بار در مورد «خـدا‌» به طور جداگانه به كار برده و يك بار در مورد «رسول خدا و اولي‌الامر» مطرح فرموده است.

معلوم است که اطاعت از خدا به معني پيروي از احكامي است كه به عنوان وحي بر پيامبر( نازل شده است. ولي اطاعت از رسول خدا دو جنبه دارد، يكي اطاعت از او در بيان احكام الهي، چنانچه خود خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: قرآن را بر تو نازل كرده‌ايم تا براي مردم تبيين و روشن كني. «وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَـيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِمْ»
 و جنبه‌ي ديگر اطاعت از رسول خدا(؛ اطاعت به‌عنوان مدبّر جامعه‌ي اسلامي در اجراي احكام و جهاد و دفاع و عزل و نصب فرمانداران است، چنانچه خداوند مي‌فرمايد: ما قرآن را به حق براي تو نازل كرديم تا بين مردم بر اساس آنچه خدا براي تو روشن كرده حكم كني: «اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَريكَ الله»

پس با وجود آن‌كه اطاعت از رسول خدا( در حقيقت اطاعت از خدا است، ولي به آن جهت قرآن لفظ «اَطيعُوا» را دوبار تكرار كرد كه اطاعت از رسول خدا( به اعتبار آن‌که وَحي الهي را آورده است از اطاعت از رسول خدا به اعتبار آن‌که بايد در امور اجرايي جامعه مسئوليت امور را به عهده گيرد جدا شود پس اطاعت از رسول خدا( به غير از آن‌که به معناي اطاعت از وَحي الهي است، معنايي ديگر هم دارد، مثل تبيين آيات و اجراي احكام در جامعه.

ثالثاً: اطاعت از «اولي الامر» را در كنار اطاعت از رسول خدا( واجب شمرده كه اين نشان مي‌دهد وجه مشتركي بين اطاعت از «رسول خدا» و اطاعت از «اولي‌الامر» هست و آن عبارت است از تبيين و تبليغ احكام الهي و اجراي احكام دين خداوند. ولي طبق ادامه‌ي آيه كه مي‌فرمايد: «اگر با هم اختلافي پيدا كرديد آن اختلاف را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد» و در اين قسمت لفظ «اولي‌الامر» را نياورده است، معلوم مي‌شود كه «اولي‌الامر» منصب تشريع ندارد، يعني در منازعات بايد به كتاب خدا و سنت رسول خدا رجوع كرد.

توضيح آن‌كه فراموش نکنيم افرادي كه مورد خطابِ اين آيه هستند مؤمنين‌اند و مسلماً نزاع آن‌ها با غير اولي‌الامر است. زيرا بعد از اين‌كه اطاعت اولي‌الامر واجب شد ديگر رأي اولي الامر محل نزاع و ترديد واقع نمي‌شود. از طرفي قول «اولي‌الامر» در فهم كتاب و سنت، حجيت دارد و از آن جايي كه آيه‌ي شريفه اطاعت آن‌ها را بدون قيد و شرط لازم داشته، لذا قول و گفتار آنان مطابق با واقع و خالي از خطا و لغزش است. و در يك كلمه بايد علاوه بر پيامبر انسان‌هاي معصوم ديگري در جامعه‌ي اسلامي باشند که اطاعت از آن‌ها واجب است، خداوند بنده‌هاي خود را به اطاعت از كسي كه داراي خطا باشد و امت را در اثر آن خطاها گمراه مي‌كند، امر نمي‌فرمايد و اطاعت او را در كنار اطاعت پيامبرش قرار نمي‌دهد.

مصداق اولي‌الامـر؛ هيچ يك از فرقه‌هاي مسلمان در باره پيشوايان خود ادعاي عصمت نكرده‌اند
 به غير از شيعه كه ائمه‌ي دوازده‌گانه‌ي خود را معصوم مي‌داند و شاهد بر اينكه مصداق اولي‌الامر، ائمه‌ي معصومين شيعه هستند روايات بي‌شماري است كه از جمله‌ي آن‌ها روايت جابربن‌عبدالله‌انصاري است. جابر مي‌گويد: وقتي آيه «اَطيعُواالله و اَطيعُواالرَّسول…» نازل شد به محضر رسول اكرم( عرض كردم: يا رسول‌الله! خداي تعالي و رسول او را مي‌شناسم ، ولي «اولي‌الامر» كه خداوند در اين آيه اطاعت آنها را با اطاعت رسولش برابر قرار داده چه كساني‌اند؟ و پيامبر( فرمودند: «اي جابر! اولي‌الامر، خليفه‌هاي من و جانشينان بعد ازمن هستند كه امامان وپيشوايان مسلمين مي‌باشند و اول آن‌ها علي‌ابن‌ابيطالب است».

چنانچه ملاحظه فرموديد: امام ايجاد شريعت نمي‌كند بلكه مجري تضمين‌شده‌ي شريعت است، يعني كسي است كه در اجرا و پياده‌كردن شريعت معصوم است. لذا بايد كسي که از طرف خالق عالم، عصمتش تضمين شده است، براي اجراي شريعت همواره در صحنه باشد.
مقام اهل‌البيت(
عنايت داريد که پيامبر( در زمان حيات خود امام نيز هستند، زيرا در قرآن مي‌فرمايد: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»؛
 وقتي ابراهيم را پروردگارش به صورت‌هاي گوناگون امتحان نمود و او همه‌ي آن امتحانات را به خوبي پشت سرگذاشت پروردگارش فرمود: من تو را براي مردم امام قرار دادم. حضرت ابراهيم( به خدا عرض مي‌كند « وَمِن ذُرِّيَّتِي» آيا از فرزندان من كسي به امامت خواهد رسيد؟ «قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمين»؛ يعني از فرزندان تو آن‌ها كه ظالم نيستند و هيچ نحوه ظلمي در شخصيتشان نيست، اين مقام را خواهند داشت، با توجه به اين‌که پيامبر اسلام( هم فرزند ابراهيم( هستند، و به اعتبار آن‌که قرآن در موردشان مي‌فرمايد: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى»؛
 او هيچ سخني را از سر ميل خود نمي‌گويد و همه‌ي سخنانش مطابق وحي الهي است، پس پيامبر اسلام( حتما امام نيز هستند و بعد از پيامبر( با توجه به اين‌که آيه‌ي تطهير در مورد اهل‌البيت( نازل شده و همگي فرزندان حضرت ابراهيم( هستند، پس ائمه( همه مقام امامت را دارند. امام رضا( در وصف آن مقام مي‌فرمايند: «عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ اَهْلِ زَمانِهِم و قال الله عزّوَجلّ؛ «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»
 علم امام فوق علم مردم زمانش است، همان علمي است که خداوند با «يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ» آن را معرفي کرد، شما را چه شده، چگونه نسبت به جايگاه امام قضاوت مي‌کنيد؟

اگر علم امام علمي مفهومي و اکتسابي بود و به تدريج به‌دست مي‌آمد، به همان اندازه که هنوز وجوهي از علم را کسب نکرده بود، انسان‌ها در گمراهي قرار مي‌گرفتند. لذا حضرت رضا( در ادامه مي‌فرمايند: «الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عِدْلٌ وَ لَا يُوجَدُ لَهُ بَدِيلٌ وَ لَا لَهُ مَثِيلٌ وَ لَا نَظِيرٌ، مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَ لَا اكْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُتَفَضِّلِ الْوَهَّاب‏»
 امام يگانه‌ي روزگار خود مي‌باشد، نه اَحدي به او مي‌رسد و نه عالِمي با او برابري مي‌کند... تمام برتري به او اختصاص يافته بدون آن‌که او به دنبال آن باشد و آن را کسب کرده باشد، بلکه کمالات او اختصاصي است از خداي وَهّاب و بخشنده‌ي فضيلت‌ها.

نفس امام معصوم در حيات شريعت

موضوع جايگاه و ضرورت وجود امام در بحث‌هاي علم كلام مفصلا بحث شده است. آنچه بنده مي‌خواهم خدمت عزيزان تأکيد کنم در اين رابطه است که بشر با نبوت و امامت زنده است و مي‌تواند تاريخ خود را به شکل صحيح جلو ببرد، همه چيز گواهي مي‌دهد که دين اسلام بدون امام، آن طور که بايد و شايد در جامعه‌ي اسلامي مؤثر نخواهد بود و نمي‌شود از نتايج و برکات آن بهره‌مند شد، براي روشن‌شدن مطلب دو نكته را خدمتتان متذکر مي‌شوم. 
1- ابتدا حديثي را كه از رسول خدا( نقل شده و شيعه و سني آن را قبول دارند نقل مي‌كنم و بعد به سراغ نتيجه‌گيري اجتماعي آن مي‌رويم. پيامبر( فرمودند: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»
 اگر كسي بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است. مرگ جاهليت يعني مرگ شبيه مرگ بت‌پرستان. پس نقش امام آنچنان مهم است كه بدون معرفت به او حتي با بودن شريعت الهي بين مسلمانان، باز حيات انسان‌ها شبيه حيات جاهليت و بت‌پرستان خواهد بود که مرگ آن‌ها شبيه مرگ بت‌پرستان مي‌شود. با دقت در مفاد اين روايت و اين که اين روايت را وقتي رسول خدا( فرموده‌اند که قرآن نازل شده بود و سيره‌ي آن حضرت مدّ نظر مسلمانان بوده است، با اين‌همه مي‌فرمايند: اگر امام زمان خود را نشناسيد به مرگ جاهليت مرده‌ايد، مردن به جاهليت يعني مردن همراه با عصبيت و شرک. شايد در ابتدا انسان باور نکند موضوع شناخت امام اين اندازه حساس است ولي وقتي به آيات قرآن توجه مي کنيم و تأکيدهاي آن را در اين موضوع مي‌بينيم حساسيت مسئله بهتر روشن مي‌شود. 
قرآن در موضوع امامتِ بعد از نبي‌الله( مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرينَ»
 اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملاً به مردم برسان! و اگرچنين نكنى - و اگر آنچه بايد در غدير اعلام كني اعلام نكني- رسالت پروردگارت را انجام نداده‏اى! - و ماموريتت را به نتيجه نرسانده‌اي- خداوند تو را از مردم، نگاه مى‏دارد؛ و خداوند نمي‌گذارد جمعيّت كافران به مقصد خود برسند. بايد پرسيد اعلام امامت علي( در غدير چه موضوع مهمي را در بر دارد كه اگر انجام نشود نبوت به ثمر نمي‌رسد؟ اين اندازه تأکيد بر امامت بعد از نبوت نشان مي‌دهد اگر كنار برنامه‌ي الهي مجري تضمين شده‌اي نباشد آن برنامه به نتيجه نمي‌رسد و بشريت به کمالي که بايد از طريق دين به آن دست يابد، دست نمي‌يابد. اكثر قريب به اتفاق مفسرين در اين مورد نوشته‌اند كه آيه‌ي فوق در روز غدير نازل شد و به تعداد 119 نفر از صحابه اذعان دارند که پس از نزول آن آيه، رسول خدا( خطبه‌ي مشهور غدير را فرمودند که: «مَنْ کُنْتُ مُولاهُ فَهذا عَلِي مَولاه، اللّهُمَّ وٰالِ مَنْ وٰالاهُ، وَ عٰادِ مَنْ عٰاداهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» هرکس من سرپرست و ولي او هستم پس اين علي هم سرپرست اوست. خداوندا! ولايت کسي را بر عهده بگير که او ولايت علي را بر عهده دارد و دشمن باش کسي را که علي را دشمن دارد و ياري کن کسي را که علي را ياري کند و ياور مباش کسي را که علي را ياري نکند.

به گفتة علامه اميني«رحمة‌الله‌عليه» آنچنان سند اين روايت در متون روايي اهل سنت محکم است که اگر بنا باشد حديث غدير مورد شبهه قرار گيرد، در دنيا هيچ امري قابل اثبات نيست، چون هيچ قضيه‌اي مانند قضيه‌ي غديرِ خُم روايات و اسانيد ندارد.

مولوي در اين باره مي‌گويد:

	زيـن سبـب پيغمبـــر بــا اجتــهاد

	نام خود و آنِ علي مولا نهـــاد


	گفت: هركس را منم مولا و دوست

	ابن عمّ من علي، مولاي اوسـت


	كيســت مـولا، آنكـه آزادت كنـــد

	بنــد رِقيّــت زپايـت بـركنــــد


	چون به آزادي نبوت هادي اســت

	مؤمنان را زانبياء آزادي اســت


	اي‌گروه مؤمنـــان شادي كنيـــد

	همچو سرو و سوسن‌آزادي‌كنيد



اشعار حسّان‌بن ثابت در مورد غدير كه همان روز سروده و خدمت رسول‌خدا( عرضه مي‌دارد، شرايط روحي و فكري و فرهنگي آن زمان را نشان مي‌دهد كه به عنوان نمونه نظر شما را به چند بيت آن جلب مي‌نماييم.

	يُنــادِيهِمْ يَـوْمَ الْغَديرِ نَبِيُّهُـمْ

	بِخُـمًّ فَاسْمِعْ بِالرَّسُـولِ مُنادِيا



در روز غدير خم، پيغمبرِ اين قوم، قوم را ندا مي‌كند، و چقدر نداي اين پيغمبر كه منادي است، شنوا كننده است.

	وَ قَدْ جاءَهُ جِبْرِيلُ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ

	بِاَنَّكَ مَعْصُــومٌ فَلا تَكُ وانِيـا



در حالي كه جبرائيل به امر پروردگارش آمده بود و چنين اعلام كرده بود كه تو در مصونيت خدا هستي، پس در ابلاغ امر سستي مكن.

	وَ بَلِّغْهُمْ ما اَنْزَلَ اللهُ رَبُّهُمْ اِلَيْك

	وَ لا تَخْـشَ هُنـاكَ الْاَعـاديـا



و برسان به مردم آنچه كه از طرف پروردگارشان به تو نازل شده، و در آنجا از دشمني دشمنان مترس.

تا آن‌جا كه در ادامه مي‌گويد:

	فَيا رَبِّ اُنْصُر ناصِرِيهِ لِنَصْرِهِم

	اِمامَ هُديً كَالْبَدْرِ يَجْلُو الدَّياجِيا



اي پروردگار من! تو كساني را كه علي را ياري مي‌كنند، به جهت ياري كردنشان ياري كن، آن پيشواي هدايت است كه همچون ماه شب چهاردهم ظلمت‌ها را مي‌شكافد و تاريكي‌ها را نور مي‌بخشد.
آيات و روايات همه از نقش اساسي امام معصوم در تبيين دين و نمايش جلوه‌ي اجرائي آن خبر مي‌دهند و بدون تحقق چنين مسئله‌اي عملاً دين نمي‌تواند به کمک مسلمانان بيايد و نتيجه‌ي لازم را بدهد. دين يك برنامه‌ي تضمين‌شده‌ي الهي است و پرورش امام، از طرف خدا برنامه‌ي خدا است براي به اجرا درآوردن آن دين. خداوند به پيامبرش فرمود: اگر علي( معرفي نشود و اجراي دين توسط امامي معصوم از اهل بيت عصمت و طهارت انجام نگيرد، دين به ثمر نرسيده است و يک دين نيمه‌کاره است. ابوسعيد خُدري مي‌گويد: به خدا سوگند كه هنوز از زمين غدير حركت نكرده بوديم كه آيه نازل شد؛ «اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضيتُ لَكُمُ الْاِسْلامَ دِينـاً»
 يعني حال كه شرايط ادامه‌ي دين - توسط انسان معصوم- فراهم شد، كفار از نابودكردن اسلام مأيوس شدند، ديگر نگران آن‌ها نباشيد بلكه از من بترسيد و ترس خدا را در جان خود تقويت كنيد، امروز دين شما را كامل كرديم و نعمت خود را تمام نموديم و راضي شديم كه چنين اسلامي دين شما باشد. چون موقعي كافران از براندازي اسلام مأيوس مي‌شوند که جامعه‌ي اسلامي رهبري شايسته داشته باشد، نفرمود وقتي شريعت در ميان جامعه اسلامي نباشد كافران مأيوس مي‌شوند بلکه بحث بر سر مجري معصوم است، زيرا موقعي آيه‌ي «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ»؛ نازل شد که مدت‌ها قبل از آن مردم نبوت را پذيرفته بودند، پس معلوم است اگر مديريت جامعه‌ي اسلامي در دست انسان‌هايي باشد که با حقيقت دين مرتبط نيستند زمينه‌ي تحريف دين از بين نمي‌رود و شريعت در عين اين‌که در بين جامعه مطرح است آن‌طور نيست که جريان کفر نتواند به اهداف خود برسد. شريعت الهي وقتي به اهداف خود مي‌رسد و مسلمانان را به کمالات لازم مي‌رساند که رهبر جامعه‌ي اسلامي انسان معصومي باشد که بتواند انواع حيله‌ها را بشناسد و نگذارد اهداف اصلي دين به حاشيه رود. در آن صورت است که دين به عنوان راهکاري فعّال سرمايه‌ي زندگي بشر مي‌گردد در حالي‌که بدون امامت يعني بدون مجري معصوم دين به ياري بشر نمي‌آيد بلکه در خدمت حاکماني قرار مي‌گيرد که بخواهند در زير پوشش دين به اهداف خود دست بيابند. در همين راستا شما امروز شاهد آن هستيد که حاکمان جوامع اسلامي را انسان‌هاي سکولار اداره مي‌کنند که هيچ حساسيتي نسبت به حقيقت دينداري ندارند و لذا به راحتي کافران براي جهان اسلام تصميم مي‌گيرند، چنين ديني آنقدر حرف ندارد که بتواند با کفر و نقشه‌هاي آن مقابله کند. 

روح اسلام در جامعه
امام معصوم كسي است كه دين را در عمل به نمايش مي‌گذارد ودر زواياي اجتماع و امور اجرائي و قلب و روح انسان‌ها، دين را ارائه مي‌دهد، چون دينِ در کتاب و نوشته، دين نيست، بلكه وقتي وارد امور اجرائي جامعه شد و نقش مؤثر آن براي مردم ملموس گشت، معني خود را نشان مي‌دهد. درست است که دين يک باور قلبي است ولي تا ريزترين زواياي اجتماع حضور دارد و به همين جهت بايد رهبري جامعه اسلامي را کسي به عهده بگيرد که با تمام زواياي دين آشنايي کامل داشته باشد و بر اين اساس است که در غدير تأکيد شد بايد رهبري جامعه اسلامي را بعد از پيامبر( علي( به عهده بگيرد تا روح اسلام در نظام اجتماع جاري باشد.

اين‌كه ملاحظه مي‌شود ادارات ما با الگوهاي غربي اداره مي‌شوند و فقط در مساجد ما نبوت و امامت بحث مي‌شود، نشانه‌ي نظام اجرائي بدون امامت است. جامعه‌اي كه دين تا عمق زندگي فردي و اجتماعي‌اش حضور ندارد به علي( اقتدا نكرده و جامعه‌اي كه علي ندارد، نبوت و شريعتش هم نمي‌تواند نقش خود را در جامعه عملي کند وگرنه خداوند در راستاي معرفي علي( به پيامبر( نمي‌فرمودند: «وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه»؛ اي پيامبر! اگر علي را به عنوان امام آينده جامعه معرفي نكني رسالت الهي خود را ابلاغ نكرده‌اي.

اگر مي‌خواهيد دشمنان از نابودي دين شما مأيوس شوند بايد نظام اجرائي جامعه اسلامي شود و با تفکر اسلامي کارها جلو برود و تا نظام سياسي، اقتصادي، تربيتي ما اسلامي نباشد همواره در انفعال به‌سر مي‌بريم و مجبور مي‌شويم خلأهاي خود را با فرهنگ غربي ترميم ‌کنيم. 

انقلاب اسلامي براساس همين عقيده پديد آمد که مناسبات جامعه را از غرب‌زدگي بيرون آورد و پايه‌گذار مدينه‌اي باشد که غدير بدان اشاره دارد و درصدد است عالم جديدي تأسيس کند که مناسبات آن مطابق حکم خدا باشد. وقتي مناسبات نظام، اسلامي نباشد مثل اين است كه بخواهيم با نبوتِ بدون امامت اسلام را نگه داريم در حالي‌که قرآن مي‌فرمايد: بدون معرفي علي( اسلام شما اسلام نيست و به رسول خدا مي‌فرمايد: «فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه» رسالت خداوند را درست نرسانده‌اي. و حديث نبوي براساس همين فکر و فرهنگ تأکيد دارد بدون امام يعني بدون مديريت انسان معصوم در نظام اجرائي، زندگي در بستر همان تفکر بت پرستي ادامه مي‌يابد. اگر امروز جهان اسلام اين‌چنين زير ضربات استکبار جهاني خردشده است به جهت آن است که به غدير پشت کردند و اين به خوبي در تاريخ هزار و چهارصد ساله‌ي گذشته معلوم شد که اگر جهان اسلام به امام معصومي که خداوند براي رهبري جامعه پرورانده، اقتدا نكند، نه دينش رونق لازم را دارد و نه دنيايش آباد است و نه از طرف حاکمان احساس امنيت مي‌کند.

اگر مي‌بينيد مشكلات اجرائي جهان اسلام همچنان لاينحل مانده است و روز به روز بر آن افزوده مي‌شود، ريشه‌اش را بايد در آن جايي دانست که مديريت جامعه در اختيار امامي دين‌شناس نيست، همچنان که اگر مي‌بينيد جوانان ما بعد از انقلاب آن طور که شايسته است به دين گرايش پيدا نکردند علتش اين است كه نتوانستيم در نظام اجرايي و اقتصادي و آموزشي نمونه‌اي را که شايسته‌ي نظام اسلامي است از خود نشان دهيم. هنوز عده‌‌اي تحت تأثير فرهنگ غربي، تغيير بر مبناي انقلاب اسلامي را محدود به تغيير سياسي مي‌دانند و نمي‌خواهند نظام اسلامي، معادلات و مناسبات و علوم انساني ما را که تحت تأثير غرب است بر هم بزند، اين‌ها تصور نمي‌کنند عالَمي غير از عالَم غرب بايد وجود داشته باشد، در حالي که انقلاب اسلامي با توجه به فرهنگ غدير آمده است تا عهد فراموش‌شده‌ي جهان اسلام از غدير را احيا کند. مسئولين ادارات مسلمان‌اند ولي ادارات ما با مديريت امامتي، اداره نمي شود. نبايد تقصير را به گردن افراد انداخت، بايد متوجه بود هنوز در بستر انقلاب اسلامي عهدي که بايد در غدير حفظ مي‌شد و فراموش شد، آن طور که شايسته است تجديد نشده است. 

دشمنان اسلام نقص ها را به پاي اسلام مي گذارند در حالي که با تدبّر در آيات الهي روشن مي‌شود بايد از غدير غفلت نمي‌کرديم و واقعيت اين است كه چون نظام اجرائي کشورهاي اسلامي براساس مديريت امام معصوم مديريت نمي‌شود با مشکلات ناخواسته روبه‌روئيم و براي جبران اين نقيصه‌ي بزرگ بايد عزمي ملّي در ميان آيد. 
بحمدالله در رأس هرم نظام اسلامي مسئولين طالب اجراي مديريت اسلامي هستند ولي واقعيت اين است كه روح جامعه و نظام اداري کشور در فضايي ديگر به‌سر مي‌برد و به نظام امامتي نمي‌انديشد. در نظام اسلامي علم و کار و کسب همه و همه با عبوديت همراه است و وِلايت با وَلايت
 يکي است، به اين معني که آن کسي حاکميت جامعه را به عهده دارد که بر قلب‌ها حکومت مي‌کند و زندگي زميني را به آسمان معنويت متصل مي‌گرداند. 
عرض شد امامت يعني تبيين دين و نه تشريع. تشريع از آن خداوند و رسول( است. اما فرق مديريت امامتي با مديريت غير امامتي بسيار متفاوت است.

مديريت سکولار!

در نسبت مديريت جامعه با دين سه صورت قابل فرض است، يکي اين كه اصلاً مديريت جامعه کاري به دين افراد نداشته باشد، مردم هم نسبت به دينداري و بي‌ديني مديريتِ جاري در کشور هيچ حساسيتي از خود نشان ندهند، پذيرفته‌اند که هرکس با هر عقيده‌ امور جامعه را در دست گيرد و مردم هم در به صورت فردي، دينداري خود را ادامه دهند و در مساجد نمازشان را بخوانند و كاري به امور اجرايي در جامعه نداشته باشند، مجريان هم كاري به دينداري مردم نداشته باشند. اين همان تفكري است كه حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در مقابل آن فرياد مي‌زدند و ريشه‌ي همه‌ي مصيبت‌هاي بشر را همين تفکر مي‌دانستند و تفکر حجتيه‌اي‌ها را در همين راستا نقد مي کردند. حجتيه‌اي‌ها مي‌گويند دين نبايد در صحنه‌ي سياست نقش داشته باشد تا بخواهد براي مديريت جامعه طرح اسلامي بدهد، اين‌ها به برنامه‌هاي اسلامي در امور اجتماع اصراري ندارند، مي‌گويند بگذاريد حاکمان هرطور خواستند جامعه را اداره بكنند ما هم كار خود را مي‌كنيم، مي‌گويند اگر روحانيت در امور جامعه و سياست دخالت كرد دين سبك مي‌شود و از جنبه‌ي معنوي آن کاسته مي‌گردد. البته اين‌ها بايد نصيحتي هم به پيامبر( و اميرالمؤمنين( بكنند، که چرا سعي داشتند بر اساس احکام الهي در امور مردم دخالت کنند و در اجراي امور مردم فعالانه شركت مي‌كردند، مضافاً اين‌که بايد متوجه بود اگر ما کاري به کار حاکمان نداشته باشيم آن‌ها با ما کار دارند و آن طور که آن‌ها مي خواهند ما بايد دينداري کنيم. به عبارتي اگر دين بخواهد از سياست جدا باشد، سياست بنا ندارد نسبت به دين بي‌تفاوت باشد و براي دين و دينداران تکليف تعيين نکند. اين يك توطئه‌ي سکولاريستي است كه مي‌گويد اگر روحانيت در امور اجتماعي وارد نشود مردم كم‌تر به روحانيت بدبين مي‌شوند. اين‌ها مي‌خواهند از اين طريق نقش دين را در جامعه کم‌رنگ کنند و علوم انساني سکولاريستي را حاکم نمايند. چه كساني به روحانيت بدبين‌اند؟ آيا كساني كه سوز اسلام دارند يا آنها كه، اين حرف‌‌ها را بهانه کرده‌اند تا دوباره همان كاباره‌ها و فسادها برگردد؟ اين طرز فكر همان فکري بود که به پيغمبران هم توهين مي‌کرد، ولي مگر پيغمبران با فحاشي دشمنانِ دين از برنامه‌ها‌ي خود دست كشيدند؟ اين يك حيله است كه با طرح حذف روحانيت از امور، ديانت را از زندگي اجتماعي به حاشيه برانند و تفکر سکولاريته را رونق ببخشند و غدير همچنان مورد غفلت قرار گيرد. همه ديديم حذف روحانيت از صحنه‌ي اجتماع در زمان رضاخان چه تبعاتي به دنبال خود آورد و چگونه ملت را گرفتار غربزدگي مضاعف نمود و دشمنان ملت سرنوشت ما را در دست داشتند، شعار طرفداري از ايران مي‌دادند ولي همه‌چيز ايران در دست مستشاران غربي يا غرب‌زدگان بود.
توسعه منهاي عدالت!

همچنان که ملاحظه فرموديد يک صورت از مديريت در جامعه آن بود که مديريت کاري به دين مردم نداشته باشد و مردم هم کاري به نحوه‌ي مديريت جامعه نداشته باشند. دو نظر ديگر در مورد مديريت جامعه مطرح است؛ يكي مديريت برنامه‌اي صِرف و ديگر مديريت انساني و برنامه‌اي. چنانچه ملاحظه فرمائيد در هر دو نوع مديريتِ اخير توجه به برنامه‌ نهفته است، اما در مديريت برنامه‌اي صِرف، شکل کار اين طور است كه برنامه‌اي مدّ نظر است که بايد به هر قيمتي اجرا شود، حال ممکن است در راستاي اجراي آن برنامه به عواطف و ديانت مردم لطمه وارد شود و توسعه‌اي به صحنه بيايد که دينداري را به حاشيه ببرد. اين نوع مديريت گوشش بدهکار اين حرف‌ها نيست، حتي به اسم توسعه، حاضر است عدالت و معنويت را ناديده بگيرد، چون هدف خود را صرفاً توسعه به معني غربي آن تعيين کرده است، در حالي‌که در تفکر اسلامي چنين توسعه‌اي جا ندارد. در اين نوع مديريت، برنامه بايد به هر قيمتي اجرا شود. در علم تعليم و تربيت به اين روش از تعليم و تربيت، تعليم و تربيت ماشيني مي‌گويند. يعني يك قالب هست كه بايد انسان‌ها در آن جاي بگيرند، چنانچه سرشان از قالب بالا آمده، سرشان را مي‌زنيم و اگر پايشان از قالب بيرون آمد، پايشان را مي‌زنيم، اگر قدشان كوتاه بود آن‌ها را آنقدر مي‌کشيم تا بلند شوند، اگر هم در حين اجراي اين برنامه مردند، بميرند! چون بايد برنامه اجرا بشود، ملاك برنامه است و بايد اجرا شود چون صِرف توسعه هدف است.
مديريت انساني
مديريت نوع سوم در عين آن که به برنامه و اهداف آن نظر دارد، متوجه است آن برنامه بايد براي انسان‌ها مفيد باشد و لذا مي‌توان گفت در اين نوع مديريت، انسانيت محور است و برنامه فرع است و در خدمت انسان‌ها، در اين نوع مديريت نظرها کاملاً متوجه عواطف و هويت انسان است و ابعاد روحاني و فطري او را مي‌شناسد و به آن احترام مي‌گذارد و با توجه به چنين رويکردي برنامه‌ريزي مي‌كند.

مسلم هر كشوري براي امور امروز و فرداي خود نيازمند برنامه است وگرنه گرفتار هرج و مرج مي‌شود. اما آنچه متأسفانه در بعضي از دولت ها مورد غفلت قرار مي‌گيرد انسان وعواطف انساني است. انسان‌ها بيش از آن که نياز به رفاه داشته باشند، به عدالت و معنويت احتياج دارند و بايد برنامه‌ها طوري باشد که دو موضوعِ اخير سخت مورد توجه قرار گيرد و اين ممکن نمي‌شود مگر آن که فرهنگ غدير وارد صحنه‌ي اجتماع شود و سيره و شخصيت علي( که مظهر عدالت و معنويت ‌است مدّ نظرها قرار گيرد.

غدير توجه به فرهنگي است که پيامبر خدا( يك مجري معصوم را براي اجراي برنامه‌ي شريعت الهي معرفي كردند تا اولاً: زندگي زميني به آسمان معنويت وصل شود. ثانياً: در ذيل برنامه‌ها، عدالت و معنويت مدّ نظر قرار گيرد و به اسم سازندگي يا اصلاحات از اين دو نياز مهم غفلت نشود. ملت ايران با نظر به غدير، انقلاب کردند تا مبناي سياستي را که متأثر از فرهنگ غربي بود تغيير دهند و اين امر مستلزم شناخت عميق‌تر جايگاه امام و امامت در هستي است تا نه تنها براي مديريتِ نوع غربي اصالت قائل نباشيم بلکه متوجه شويم با غفلت از غدير چه برکات ارزشمندي را بشريت از دست داده است، در اين صورت است که با رجوع به غدير و پشت‌کردن به مديريت‌هاي نوع غربي، از ملامت غربزدگان نگران نخواهيم بود که بگويند از تجدد بريده‌ايد و به قرون وسطي روي آورده‌ايد. 
روز غدير را جشن مي‌گيريم تا از حضور دين با مديريت انساني معصوم در جامعه غفلت نکرده باشيم و متوجه باشيم اگر قرار است امروزمان را به اميرالمؤمنين( اقتدا كنيم لازم است برنامه‌ي اجرائي اميرالمؤمنين( را با دقت مطالعه كنيم و از ظرائفي که آن حضرت در رابطه با مردم رعايت مي‌کردند غفلت ننماييم.

علي( و برخورد با جنبه‌ي روحاني مردم
اميرالمؤمنين( در نامه‌ي 25 نهج‌البلاغه خطاب به مأمور جمع‌آوري ماليات مي‌فرمايد: 
«انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ ثُمَّ تَقُولَ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْه».

«‏بر اساس تقواي خداي يگانه حركت كن، هيچ مسلماني را ارعاب مكن، طوري رفتار نكن كه از تو كراهت داشته باشند، بيشتر از حقي كه به مال او تعلق گرفته است از او مگير، وقتي بر قبيله‌اي كه بر سر آبي فرود آمده‌اند وارد شدي، تو هم در كنار آن آب فرود آي، بدون آن‌ كه به خانه‌هاي مردم وارد شوي، با تمام آرامش و وقار، نه به صورت يك مهاجم. بر آن‌ها وارد شو و سلام كن، سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولي خدا و خليفه‌ي او فرستاده است كه حق خدا را از اموال شما بگيرم، آيا حق الهي در اموال شما هست يا نه؟ اگر گفتند نه، بار ديگر مراجعه مكن، سخنانشان را بپذير و قول آن‌ها را محترم شمار. اگر فردي جواب مثبت داد، او را همراهي كن، بدون آن‌كه او را بترساني و يا تهديد كني، هرچه زر و سيم داد بگير، اگر گوسفند و يا شتر دارد كه بايد زكات آنها را بدهد بدون اجازه‌ي صاحبش داخل شتران مشو كه بيشترِ آنها از آن اوست، وقتي كه داخل گله‌ي شتر يا رمه‌ي گوسفند شدي به درشتي و يا جبّارانه داخل مشو». 

ملاحظه بفرمائيد چگونه حضرت متوجه ابعاد روحاني انسان‌ها هستند و قبل از نظر به مالياتي که بايد از آن‌ها بگيرند، نظر به شخصيت آن‌ها دارند. ممکن است بفرمائيد مردم آن زمان خوب بوده‌اند و از آن نوع برخورد سوء استفاده نمي‌کردند، در حالي‌که هميشه مردمان خوب و مردمان بد بوده‌اند، ظاهراً هم اكثريت با بدان بوده و هست، عمده آن است که ما با جنبه‌ها و ابعاد روحاني مردم با مردم روبه‌رو شويم و آن جنبه را به ميدان آوريم، در آن صورت اگر هم عده‌اي سوء استفاده کنند، در مجموع، نتيجه‌ي کار بسيار بيشتر و با برکت‌تر است. اين‌که حضرت مي‌فرمايند: «سخنانشان را بپذير و قول آن‌ها را محترم بشمار» به جهت آن است که حضرت مي‌خواهند به انسانيتشان احترام بگذارند و در همين راستا به مأمور اَخذ ماليات توصيه مي‌کنند؛ «اگر كسي به تو جواب مثبت داد او را همراهي كن و بدون اين‌كه او را بترساني يا تهديد كني، يا بخواهي به زور از او ماليات بگيري و يا تحت فشارش قرار دهي، هرچه طلا و نقره به تو داد بگير - شخصيت انساني او را تحقير نكن - اگر گوسفند و يا شتر دارد، بدون اجازه‌ي صاحبش وارد گله نمي‌شوي، نه حيوانات را فراري مي‌دهي، نه آن‌ها را مي‌ترساني، و نه صاحبان آن‌ها را ناراحت مي‌كني». ممكن است بفرمائيد در اين صورت كسي ماليات نمي‌دهد و دولت اسلامي ضعيف مي‌ماند، اما سؤال بنده از شما اين است كه اگر عواطف انساني و ديني مردم در صحنه باشد، اولاً: آيا مردم نسبت به امور جامعه بيشتر احساس مسئوليت نمي‌کنند؟ ثانياً: اگر عواطف انساني و ديني مردم در صحنه باشد بسياري از هزينه‌هاي دولت که با اخذ ماليات بايد عملي شود، کاهش نمي‌يابد؟ وقتي عواطف انساني و ديني مردم در صحنه باشد و مسئولان متذکر وظيفه‌ي الهي مردم باشند، مردم براي خدا و جهت رضايت پروردگار خود، آنچه بايد به دولت اسلامي پرداخت کنند را به عنوان يک عمل عبادي و با رضايت خاطر پرداخت مي‌کنند. 

عمده آن است که متوجه باشيم در توصيه‌هايي که علي( به مأموران جمع‌آوري زکات دارند، روحي جاري مي‌شود که در اثر آن روح، انسان‌هاي متعهد به‌بار مي‌آيد، همان روح و روحيه بود که موجب شد مردم تا قبول شهادت جلو بروند، در حالي‌که وقتي به جنبه‌هاي روحاني مردم توجه نشود از يک طرف مردم نسبت به سرنوشت جامعه احساس مسئوليت نمي‌کنند، از طرف ديگر رويکردها به سوي عدالت و معنويت نيست، بيشتر کارها در راستاي رفاه عده‌اي رفاه زده تدوين مي‌شود. در يک برنامه‌ي آمارگيري در مورد ماليات، اکثراً مي‌گفتند: ماليات‌دادن خوب است و اکثراً مي‌گفتند به ما ماليات تعلق گرفته ولي نداده‌ايم. تا آن‌جا كه مي‌توانند از دادن ماليات فرار مي‌كنند بدون آن که احساس گناه بكنند، چون همانند سيره‌ي حضرت علي( عواطف ديني انسان‌ها مورد خطاب قرار نمي‌گيرد. وقتي با فشار ماليات گرفته شود و افراد احساس کنند مجبورند آن را بپردازند، عكس‌العمل‌هايي به بار مي‌آيد که تمام آن نتايجي را كه مي‌خواستيم با بودجه‌ي اخذشده از ماليات به‌دست آوريم، خنثي مي‌شود، چون در فضاي ديني و با حفظ كرامت انساني عمل نکرديم.

در شرايط امروز طبق فتواي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ماليات از ضروريات حكومت اسلامي است و همه موظف‌اند بپردازند و اگر كسي معتقد به ماليات نباشد در حقيقت معتقد به حاكميت نظام سياسي وحكومتي اسلام نيست. شايد مذاكرات مجلس را زماني كه بر سر وجود ماليات بحث مي‌نمودند شنيده باشيد. عده‌اي گفتند خمس و زكات براي اداره‌ي حكومت اسلامي كافي است و ماليات اسلامي منحصر به همين موارد است و عده‌اي ضرورت اخذ ماليات، جهت اداره حكومت اسلامي را مطرح مي‌كردند، امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در پيام خود به مجلس شوراي اسلامي فرمودند: ماليات از ضروريات دولت اسلامي است يعني كسي كه معتقد است بايد حكومت اسلامي داشته باشيم، بايد معتقد باشد كه اخذ ماليات از طبقات پردرآمد جامعه واجب است. بنابراين در ضرورت اخذ ماليات بحثي نداريم، بحث بر سر برخورد با انسانيت انسان‌ها در نظام اجرائي اميرالمؤمنين( است. بحث بر سر اين است كه عموم مردم با اين نوع روشِ اخذ ماليات كه فعلاً معمول است اگر بتوانند ماليات ندهند، نمي‌دهند و اگر هم مجبور شوند ماليات بدهند چند برابر آنچه دادند را به مردم تحميل مي‌كنند و در حقيقت در چنين فضايي مؤديان مالياتي بار ماليات را به مردم منتقل مي‌كنند و نه به صاحبان ثروت، چون روح اجراء به سوي حق و حقيقت نيست و مردم نسبت به حاکميت احساس مسئوليت نمي‌کنند به همين جهت بيشتر به منافع مادي خود مي‌انديشند تا به حفظ نظام اسلامي و لذا با اندک بهانه‌اي فروشندگان، اجناسِ خود را گران مي‌کنند و يا ادارات به فکر کم‌کاري مي‌افتند.

نمونه‌اي از احساس مسئوليت 

در راستاي تأثير مثبت برخوردهاي انساني، به عنوان نمونه مسير اخذ خمس و سهم امام را در نظر بگيريد، در يك كار آماري روشن شد ده درصد مردمي كه به آن‌ها خمس تعلق مي‌گيرد في‌المجلس آن را مي‌پردازند. همچنين که ده درصد مردمي كه به آن‌ها ماليات تعلق مي‌گيرد به دلخواهِ خود آن را مي‌پردازند، يعني ده درصد مردم بدون هرگونه فشاري خمس خود را مي‌دهند و ده درصد مردم هم بدون هرگونه فشاري ماليات خود را مي‌پردازند. ولي درصد بسياري از مردم در مراحل بعدي زندگي به‌خصوص هنگامي که مي‌خواهند به سفر حج مشرف شوند خمس خود را مي‌پردازند و عده‌اي هم در اواخر عمر سعي مي‌کنند حساب‌هاي شرعي خود را صاف کنند و يا وصيت مي‌كنند كه بدهي‌هاي شرعي آن‌ها پرداخت شود. ملاحظه فرمائيد در روش ديني و با احترام به شخصيت انساني انسان‌ها چگونه درصد زيادي از مسلمانان بدهي شرعي خود را پرداخت مي‌نمايند. در صورتي‌ كه آن ده درصدي هم كه ماليات مي‌دهند به طريق ديگر ماليات يك‌ساله را يك‌ماهه از مردم مي‌گيرند و آن‌هايي هم که با فشار و بگير و ببند مجبور به پرداخت ماليات مي‌شوند هميشه نق مي‌زنند و با انواع حيله‌ها از زير بار مسئوليت در مي‌روند تا آنجايي که حاضرند رشوه بدهند تا ماليات ندهند. 

اين‌ها همه به جهت آن است که روحي در امور اجرايي کشورهاي جهان حاکم است که به مديريت امام معصوم نظر ندارد و جنبه‌هاي معنوي و انساني افراد رعايت نمي‌شود وگرنه در شرايط سالمي که ابعاد روحاني انسان‌ها رعايت شود و مسئولان خود را در فرهنگ ديني رشد داده باشند، همه‌چيز در تعادل لازم قرار مي‌گيرد و همه‌ي افراد نسبت به اهداف جامعه احساس مسئوليت مي‌کنند. تا آن‌جا که به عنوان مثال كسي كه ماليات نداده است به جاي اين‌که آن را يک نوع زرنگي به حساب آورد، احساس مي‌كند گناه كرده است و در ساير امور نيز کارها به همين منوال خواهد بود، نه کارمند کم‌کاري خود را به حساب زرنگي مي‌گذارد و نه معلم و استاد تلاش مي‌کند کم‌کاري کنند.
با توجه به نکات فوق دو نوع مديريت اخير را مقايسه كنيد و نسبت به نتايج آن تأمل بفرمائيد، يك نوع مديريت هست که هيچ نگاهي به جنبه انساني انسان‌ها ندارد و با توصيه‌ي ماکياول، همه را دغلکار مي‌داند و اگر انسان‌ها در برنامه‌ها نمي‌گنجند، بايد از صحنه زندگي و اجتماع حذف شوند، در حالي که در يک نوع مديريت، اميرالمؤمنين( به مأمور جمع‌آوري بيت‌المال مي‌فرمايند: اگر كسي گفت مالي از خدا نزد من نيست جمله‌ات را تكرار نكن، برگرد. تا از اين طريق معني انسانيت را بشناسد و متوجه باشد نظام ديني براي او شخصيتي انساني قائل است، هر چند او پنهان کاري کند و بخواهد نظام را فريب دهد، ولي با اين همه در برآيند كلي اين روش بيشتر نتيجه مي‌دهد مگر اين‌كه ما بي‌حوصله و عجول باشيم که در آن صورت به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم. مگر در زمان پيامبر خدا( در آن فضاي روحاني، دست دزد را قطع نمي‌كردند؟ ولي چون در همان حال فضاي انساني رعايت مي‌شد آن کسي که دزدي مي‌کرد احساسش آن بود که حکم خدا برايش جاري شده است. تا آن‌جا که در تاريخ داريم اميرالمؤمنين( انگشتان دست کسي را که مرتکب دزدي شده بود قطع کردند و دشمنان علي( از او پرسيدند چه کسي دست تو را قطع کرد؟ آن فرد شروع کرد به توصيف و مدح علي(، در حالي‌که اگر فضاي اجراء احکام الهي، انساني و معنوي نباشد با بريدن دست دزد به آن نتيجه‌اي كه مي‌خواستيم برسيم، نمي‌رسيم. ما مي‌خواهيم دست دزد را ببريم تا نفس آن عمل را رسوا كنيم و آن را به عنوان يك ضد ارزش در جامعه مطرح نمائيم و از اين طريق دزدي را بر اندازيم ولي اگر دزد احساس نكرد كه كارش غير معنوي است قبح آن از بين مي رود و لذا دزدي ريشه‌كن نمي‌شود. بايد فضا به‌گونه‌اي بشود كه وقتي حدود الهي اجراء مي‌گردد مجرم شرمنده باشد و احساس کند مرتکب عمل حرام شده، وقتي مجرم را حدّ مي‌زنند هدف اين نيست كه مجرم را شکنجه کنند. بلكه مي‌خواهند حيات اجتماعي او را بلرزانند. 

سيره‌ي پايدار

براي رعايت حقوق اسلامي بايد به اين نكته مهم برسيم كه علي‌ابن‌ابيطالب( نمونه‌ي کامل يک انسان است و چون معصوم است سيره‌ي او شامل مرور زمان نمي‌شود تا کهنه شود، او نمونه‌ي عالي حيات بر روي زمين است، ما بايد زندگي‌ها را با سيره‌ي آن حضرت هماهنگ کنيم و لذا نمي توان گفت دنياي مدرن آن سيره و روش را نمي‌پذيرد، زيرا ملاک درست زندگي کردن بر روي زمين امامان معصوم‌اند و نه فرهنگ مدرنيته.
سيره‌ي اميرالمؤمنين( به جهت ارتباطي که با ملکوتِ عالم دارد و منطبق بر سنن ثابت هستي است، عوض‌شدني نيست و ابزارهاي جديد نبايد ما را از سيره‌ي آن حضرت جدا کند که در آن صورت گرفتار اضمحلال مي‌شويم. عدالت و معنويت و ساده‌زيستي و عبوديت از نواميس عالم هستي است که در شخصيت حضرت علي( نمايان است. همه‌ي تصميم‌گيري‌ها بايد بر مبناي اصول شخصيت آن حضرت باشد تا به شکست دچار نشود. غفلت از ساده‌زيستي طوري شد که امور فرعي در زندگي‌ها عمده گشت. به عنوان مثال اگر شما با مشقت فراوان خانه‌اي ساختيد تا در عين سادگي بتوانيد زندگي را ادامه دهيد، شهرداري‌ قانوني تصويب کرده است که اگر ساختمان را نماکاري نکنيد به شما پايان ساخت نمي‌دهد و به بهانه‌ي اين‌که بايد نماي شهر زيبا باشد، مشکلاتي را براي شما ايجاد مي‌کند. من از شما سؤال مي‌كنم اگر پيامبر اسلام( حاكم بودند همين‌گونه با مردم برخورد مي‌كردند؟ ما خانه كاهگلي مي‌خواهيم و انسانيت، يا زيبايي‌هاي وَهمي و روح غير انساني؟ در اسلام اين نوع برخوردها را نداريم. اين‌ها تحت تأثير فرهنگ غير انساني غرب بر ملت ما تحميل شد. آري اگر كسي به حقوق مردم حتي يك سانتيمتر تجاوز كرد بايد با او برخورد كنند. تجاوز به حقوق مردم يک عمل غير اسلامي است، اما ما در نظام اسلامي بايد بيشتر همت خود را در جهتي صرف کنيم که بستر تعالي انسان‌ها فراهم شود، در حالي‌که اگر شرايط زندگي‌کردن سخت شد و مردم مجبور شدند بيشترِ وقت خود را صرف امور زندگي دنيايي کنند ديگر فرصتي براي فکرکردن در امور معنوي برايشان نمي‌ماند. از سوي ديگر به چه دليل ديوارهاي كاهگلي زيباتر از نماکاري‌هاي امروزي نيست؟ با كدام سليقه؟ نماي شهر يزد امروز هم با همان ديوارهاي كاهگلي‌اش زيبايي خاص خود را دارد. چرا ما بايد به غرب اقتدا كنيم و از فرهنگ خودمان که با سادگي و زيبايي همراه است روي بگردانيم؟
رهبر معظم انقلاب«حفظه‌الله‌تعالي» در رابطه با عيد مبارك غدير خم فرمودند: اميرالمؤمنين( مانع از اسراف در بيت المال مي‌شدند و بعد فرمودند: «امروز بايد از مصرف بيت المال در غير مصارف عمومي خودداري شود، اين راه تقسيم عادلانه‌ي بيت‌المال است و اگر مسئولي در مصرف بيت‌المال اسراف بورزد اين تخلف از عدل است». حال در فضايي که عدالت و معنويت بايد حاکم باشد بنا نيست هزينه‌ي ساخت ويلاي ادارات را که جهت رفاه کارمندان آن است جزء هزينه آن اداره از مردم بگيرند. به عنوان مثال هزينه‌هاي ويلاي اداره‌ي برق را نبايد به مبلغ قبض برق مردم بيفزايند. توجه به غدير و حفظ فرهنگ غدير براي آن است که به چنين اسراف‌هايي گرفتار نشويم تا فرصت زندگي معنوي از دست نرود. با توجه به سيره‌ي علي( است که بايد پرسيد چرا بايد زندگي مردم سخت و پرهزينه شود و فرصت زندگي معنوي از دست برود و حرص جاي آن را بگيرد و عدالت زير پا گذارده شود؟

به اميد اين‌که بتوانيم در بستر انقلاب اسلامي به تمام زواياي فرهنگ غدير توجه کنيم و از آن بهره بگيريم.
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� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 3.


� - وِلايت به معني حاکميت، و وَلايت يعني محبت. وقتي انسان‌هاي الهي درجامعه حاکم باشند، قلب‌ها متوجه آن‌ها خواهد بود و در نتيجه از صميم دل دستورات آن‌ها را مي‌پذيرند و دستورات آن‌ها در جامعه گسترش مي‌يابد در آن صورت وِلايت با وَلايت متحد شده است.





